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 ها دنیا چهره تاریک پدیده عنوان: 

داند که شکی در  می به خوبی بيند،  انسانی که همه چيز را در تاريکی، مبهم می

اصل بودن اشياء نيست مشکل در قدرت بينايی است. که با وجود اين تاريکی 

 .شوند ها درست ديده نمی پديده

ها در تاريکی است و  نسبت ميان دنيا و آخرت چنين است که دنيا چهره پديده 

ا در روشنايی؛ از اين نظر تا آخرتی نباشد دنيايی نيست، تا ه آخرت چهره پديده

 .ای از آن را در تاريکی ببينيم توانيم چهره ها نباشند ما نمی  واقعيت اين پديده

شود، آنگاه که  ها ظاهر می حقيقی و روشن پديده  طلوع فجر چهره« والفجر» در  

از  بنابراين شود؛ شته میيعنی آنگاه که تاريکی از ميان بردا« ولليل إذا يسر» 

ميان برداشته شدن تاريکی يک ضرورت است يعنی از ميان برداشته شدن دنيا و 

 مطلوع فجر يعنی ظهور آخرت



در مثالی گفته شد که نسبت دنيا به آخرت مانند نسبت دنيای درون رحم مادر به  

جهان بيرون از آن است، تا آن جهان بيرون نباشد، مادر و عالم کوچک رحم او 

 نخواهد بود، تا آخرت نباشد دنيا نخواهد بود.

ه نسبت دنيا و آخرت ب« الدنيا مزرعة الآخرة» شود  همانطور که وقتی گفته می 

نسبت دانه و درخت تطبيق داده شده و معلوم است که تا درختی نباشد بذر و 

که نشيند  تواند وجود داشته باشد مثلا درخت زردالو وقتی به ثمر می ای نمی دانه

شوند. و برعکس  های آن در زير خاک دوباره رشد کرده به درختی تبديل می هسته

 و برعکس (  )تا آخرتی نباشد دنيا معنا و مفهومی ندارد

توان آن را به  نيز چهره ديگر همين واقعيت است که می «شفع و وتر»حکايت  

» ها  ها تطبيق نمود . اصل و حقيقت پديده نسبت ميان جسم و جان انسان و پديده

قرين و «  ) شفع » است)جان يا همان روح( اما به حکمت و مصالحی « وتر

د( مانند همراهی سايه با جسم، بدن گرد همراه( می گردد)بدن قرين با روح می

سايه روح و قرين با آن است؛ اما آنچه در سايه هست در جسم هست و آنچه از 

 کمال در جسم هست در روح هست.

ای از وجودی بالاتر  توان گفت هر مرتبه نازلی از وجود سايه به طور کلی می 

فهم و ادراک  است که فراتر از آن چيزیها هم معرفت  است. حکمت وجود سايه

 بشر است تا بتواند منزل منزل بالا بيايد.

 هوشياری اين جهان را آفتست                  استن اين عالم ای جان غفلتست 

 غالب آيد پست گردد اين جهان            هوشياری زان جهان است و چو آن 

 وسخ هوشياری آب و اين عالم                   هوشياری آفتاب و حرص يخ 

 

 ها و طلوع فجر حکمت وجود سایهعنوان: 

ها، معرفت آن چيزی است که فراتر از فهم و ادراک  گفته شد حکمت وجود سايه

بشر است تا انسان بتواند منزل به منزل مراتب هستی را بالا بيايد؛ اما ابعاد اين 

 دارد:ها که در مقابل هر يک از آنها فجری قرار دارد، مصاديق فراوانی  سايه

فجر)طبيعت و صبح صادق، نزول وحی و بعثت  و نور هدايت و معرفت، نزول  

ملائکه ، نصرت و قيام حجت حق )عج( و انتقام از جبابره، پيروزی و تشکيل 



نفخه صور و روشنايی مطلق در قيامت( که البته دميده شدن دولت حق، برزخ و 

گردد که آن وجود سعی و حقّه  نهايتا همه آنها به فجر واحد و حقيقت واحدی بر می

انسان کامل است )وجودی منبسط در عالم امکان که همه چيز را فراگرفته و به 

 همه چيز احاطه دارد(

وَ الْفَجْرِ » خوانيم: امام باقر )عليه السلام( در تفسير آيه از اين رو در روايت می 

ی« وَ الْفَجْرِ » يَا جَابِرُ » فرمايد:  و تطبيق آن با انسان کامل می« وَ لَيالٍ عَشْرٍ   -جَدِّ

« باشد ای جابر منظور از وَ الْفَجْر جدّم رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( می

و نيز جابر از امام جعفر صادق )عليه السلام( روايت کرده  (۱۸۱، ص۱)المناقب، ج

ِ )عليه السلام(  عَنْ جَابِر )رحمة اللَّ عليه( عَنْ أبَیِ» است که ايشان فرمود: عَبْدِاللَّه

در کلام  - قَالَ قَوْلهُُ تَعَالیَ وَ الْفَجْرِ هُوَ الْقَائِمُ )عجل اللَّ تعالی فرجه الشريف(

) «لْفَجْر حضرت قائم )عجل اللَّ تعالی فرجه الشريف( استخداوند عزّوجلّ: وَ ا

 (۸۸، ص۱۲بحارالأنوار، ج

 بود او را بود از خون تار و پود     چون جنين بد آدمی خون خوار بود            

 گير شد وز فطام شير لقمه از فطام خون غذايش شير شد                       

 طالب مطلوب پنهانی شودود                             وز فطام لقمه لقمانی ش

 

 دستی و فقر ابتلا به وسعت و نعمت، تنگعنوان : 

همچنانی که خداوند برای تغذيه کودک غذاهايی متناسب با مرحله رشد و نياز بدن 

او آفريده تا کم کم از نظر جسمی بزرگ شود، روح انسان هم در مراتب مختلف 

کمال خود نيازمند غذاهای متنوع و متناسب مرحله رشد اوست؛ از اين نظر 

ی هم در برابر آن دارد که فقر و تنگدست بی شماریوسعت و نعمت مصاديق 

ها  ها بر حسب احوال روحی که بر آن شود؛ بنابراين انسان متفاوت و مختلف می

حاکم است برای آن که مراحل کمال و رشد خود را طی کنند، از انبساط و سرور 

و رنج و غم در تحصيل يا فقدان کمالات مادی و معنوی )علمی، اخلاقی و 

ا الْْنِْسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَاهُ » شوند،  وم میمعرفتی و روحی...( برخوردار يا محر فَأمَه

ا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَليَْهِ رِزْقَهُ فَيَقُ  مَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أكَْرَمَنِ * وَأمَه هُ فَأكَْرَمَهُ وَنَعه ولُ رَبُّ

زيزش مى آزمايد و ع اما انسان هنگامى كه پروردگارش وى را مى   -رَبِّي أهََانَنِ 

گويد پروردگارم مرا گرامى داشته است و   دهد مى  دارد و نعمت فراوان به او مى



گويد   گرداند مى  اش را بر او تنگ مى  آزمايد و روزى اما چون وى را مى 

 «.  پروردگارم مرا خوار كرده است 

بر در اين آيات شريفه و آيات بعد از آن خداوند به انسان قواعد و قوانين حاکم  

نمايد. در  ها را با تأکيد و قاطعيت گوشزد می برخورداری و محروميت از نعمت

محمّد جهم به امام )عليه السلام( عرضه  بن روايتی از امام رضا )عليه السلام( علی

ِ )صلی اللَّ عليه و آله( أَ تَقُولُ بعِِصْمَةِ الْأنَْبِيَاءِ قَالَ » دارد که:  می يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه

وَجَله  هُ فَغَوی وَ قَوْلهِِ عَزه وَجَله وَ عَصی آدَمُ رَبه ِ عَزه )ع( بَلیَ قَالَ فَمَا تَعْمَلُ فِی قَوْلِ اللَّه

ای پسر رسول خدا )صلی  - وَ ذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغضِباً فَظَنه أنَْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ...

«. بله»؟ فرمود: «)عليهم السلام( معتقدی اللَّ عليه و آله(! آيا تو به عصمت انبياء

پس اين آيات: آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم »گفت: 

و و ذا النون ]يونس[ را ]به ياد آور[ در آن هنگام که خشمگين ]از  (۱۱۱)طه/شد!. 

پنداشت که ما بر او تنگ نخواهيم گرفت ]امّا  ميان قوم خود[ رفت و چنين می

ها ]ی متراکم[ صدا زد:  وقعی که در کام نهنگ فرو رفت[، در آن ظلمتم

«!. خداوندا[! جز تو معبودی نيست! منزّهی تو! من از ستمکاران بودم»]

در مورد آيه: وَ ذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغاضِباً »؟ فرمود: «کنیرا چه می (۸۸)انبياء/

کرد که خدا هرگز  فت که يونس )عليه السلام( گمان میفَظَنه أنَْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَْهِ بايد گ

ا  گرداند. آيا اين آيه را نشنيده رزق او را تنگ نمی ای که خداوند فرموده است: وَ أمَه

کرد که خداوند بر او تسلطّ ندارد، يقيناً کفر  إذِا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ اگر گمان می

  (۹۰)الأمالی للصدوق، ص «ورزيده بود

اينها و موارد ديگری که ذکر شد درباره انبياء و اولياء بود؛ مردم عادی هم به  

مبتلاء تناسب احوال خود به حرص و قساوت و ستم و حسد و کبر و ريا و ... 

 «كَلاه بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ...»که بايد از آنها تطهير شوند. شوند  می

 تا نغرد در جهان حرص و حسد           زان جهان اندک ترشح می رسد   

 گر ترشح بيشتر گردد زغيب                 نه هنر ماند درين عالم نه عيب

 

 فجر قیامت ، حسرت و نکال یا خشنودی و وصالعنوان : 



ترين مصاديق فجر  است خداوند مهم« والفجر» نخستين آيه اين سوره شريفه که 

تا ختم و بدو کلام و محور  کرده استرا در آخر همين سوره شريفه مطرح 

مقصود از اين سوره معلوم و تاکيد شود و آن فجر قيامت است که نتيجه کار و 

لف زندگی خود در هايی است که انسان در مراحل مخت حاصل همه فراز و فرود

 دنيا و برزخ داشته است. 

که مقصود و منظور از است تر به ذکر تاکيد همان  از اين رو از همه شايسته

و در ميان بندگان من  -فَادْخُليِ فِي عِبَادِي * وَادْخُليِ جَنهتِي» آفرينش انسان است

 «من داخل شو درآى و در بهشت 

هُ قَالَ: سَألَْتُ مَوْلَانَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَليِّاً ع فَقلُْتُ يَا أمَِيرَ زِيَادٍ  بْنِ  عَنْ کُمَيْلِ »  أنَه

فَکَ... فَنِی نَفْسِی قَالَ يَا کُمَيْلُ وَ أیَه الْأنَْفسُِ تُرِيدُ أنَْ أعَُرِّ  -الْمُؤْمِنِينَ أرُِيدُ أنَْ تُعَرِّ

يا اميرالمؤمنين »م( پرسيدم: گويد: از اميرالمؤمنين )عليه السلا زياد می بن کميل

ای کميل! کدام نفس »، فرمود: «خواهم نفسم را به من بشناسانی )عليه السلام( می

؟ «ای آقايم! آيا جز يک نفس است»؟ گفتم: «خواهی به تو معرفی کنم را می

ای کميل! همانا چهار نفس است، ناميه نباتيه، حسيّه حيوانيّه، ناطقه »فرمود: 

الهيه؛ و برای هر کدام پنج نيرو دو خاصيّت است. ناميه نباتيه پنج  قدسيّه، کليّه

نيرو دارد: ماسکه، جاذبه، هاضمه، دافعه و مربيه، و دو خاصيّت دارد، فزونی و 

کاستی و از کبد برخيزد، و حسيّه حيوانيه پنج نيرو دارد گوش، چشم، بوئيدن، 

ز دل برخيزد، و ناطقه چشيدن و لامسه، و دو خاصيت دارد، خشنودی و خشم و ا

قدسيه پنج نيرو دارد، فکر، ذکر، دانش، بردباری هوشمندی و آگاهی، و از بدن 

برنخيزد، و شبيه ترين چيزها است به نفوس فلکيه و دو خاصيّت دارد، نزاهت و 

حکمت، و کليه الهيه پنج نيرو دارد، خرّمی در نيستی و نعمت در بدبختی، عزّت 

وانگری، و شکيب در بلا و گرفتاری، و دو خاصيّت در خواری، درويشی در ت

دارد، رضا و تسليم و اين است که مبدأش از خدا است و به او بازگردد، خدا 

تُهَا «. (۸۱)ص/و از روح خود در آن دميدم. »فرمود  و خداوند تعالی فرمود: يا أيَه

ةُ ارْجِعِی إلِی رَبِّکِ راضِيَةً فادخلی  فْسُ الْمطْمَئِنه فی عبادی و ادخلی جنتی و دو النه

ی حيوانيه(، شب و روز صاحبشان را به بدی امر  ی نباتيه و حسيّه نفس اوّل )ناميه

کنند و او را به خوردن و نوشيدن و خواب و فساد و زنا و روگرداندن از خدا  می

شدن به شيطان و به آن چيزی که خلافت دين و اسلام اوست،  و رسولش و وصل



ی قدسيه( صاحبش را شب و روز در هر  و نفس سوّم )ناطقه دهند دستور می

کند و اعتراف  عبادت و قبل و بعد از آنچه ادا و چه قضا ملامت )سرزنش( می

گويد: از خدا و  کند و او در عبادت حريص است و به او )صاحبش( می می

رسولش اطاعت کن و او را پرستش کن و برای او سجده نما وگرنه ]اگر اين 

کنی[ از روزیِ خدا نخور و از آبش ننوش و اگر از احکامش رو  را نمی کارها

برگرداندی و از دستورش سرپيچی نمودی از مملکت او خارج شو؛ و نفس 

کننده( و  ی الهيه( نفس مطمئنه )آرام يافته( است که خالص و مخلصِ )خالص )کليه

ند تعالی و کننده و راضی به تقدير الهی و صبرکننده بر بلای خداو عبادت

ها و دردهای اوست که بر آن نفس وارد  ها و عذاب ستايشگر او به خاطر نعمت

شود و شکرگزار اوست بر آنچه که خداوند تعالی در او و غير او آفريده است  می

ها )نفس ناطقه و نفس کليه الهيه( راضی  و خداوند تعالی از هر دوی آن

 (۱۰۲، ص۱)بحرالعرفان، ج«.است

 نه به کوشش دهند         هر قدر ای دل که توانی بکوش گر چه وصالش

 لطف خدا بيشتر از جرم ماست               نکته سربسته چه دانی خموش

 

 آنچه باید از رحمت نامنتهایش تمنّا کردعنوان:

بسم اللَّ » شود وقتی به  با نگاه گذرايی که در اين سوره شريفه داشتيم فهميده می

خوانيم،  افکنيم و خداوند را با رحمانيت و رحيميتش می نظر می« الرحمن الرحيم 

 جز نفس مطمئنّه نبايد خواسته ديگری داشته باشيم. 

و  است م(خوانيم که اين سوره مخصوص امام حسين )عليه السلا در روايت می

قْرَءُوا » بايد با التجاء و اقتداء به أباعبداللَّ)عليه السلام( به مقصود خود رسيد: 

 ُ هَا سُورَةَ الْحُسَيْنِ وَ ارْغَبُوا فِيهَا رَحِمَکُمُ اللَّه سُورَةَ الْفَجْرِ فِی فَرَائِضِکُمْ وَ نَوَافِلکُِمْ فَإنِه

ی  ( نقل کرده است که فرمود: سورهفرقد از امام صادق )عليه السلام  ... داوودبن

علی  بن ی حسين ی خود بخوانيد که آن سوره فجر را در نمازهای واجب و نافله

السلام( است. به آن روی آوريد تا خداوند، شما را رحمت کند. آنگاه  ما)عليه

چگونه اين سوره مخصوص »ابواسامه که در مجلس حاضر بود، عرض کرد: 

شنوی که آيا نمی»؟ حضرت )عليه السلام( فرمود: «( شدامام حسين )عليه السلام

ةً * خداوند می رْضِيه ةُ * ارْجِعِی إلِیَ رَبِّکِ رَاضِيَةً مه فْسُ المُطْمَئِنه تُهَا النه فرمايد: يَا أيَه



السلام( را  ماعلی )عليه بن فَادْخُلیِ فِی عِبَادِی * وَ ادْخُلیِ جَنهتِی؟ اين تنها حسين

د. چون اوست که نفسی مطمئن و خشنود و خداپسند دارد و ياران او منظور دار

باشند که در روز قيامت از خداوند از خاندان محمّد )صلی اللَّ عليه و آله( می

علی  بن ی حسين خشنودند و خداوند نيز از ايشان خشنود است. اين سوره درباره

محمّد )صلی اللَّ عليه و السلام( و شيعيان او و مخصوصاً شيعيان خاندان  ما)عليه

ی فجر را قرائت کند، در بهشت، همراه  آله( نازل شده است. هرکه همواره سوره

 د. که خداوند، توانا و حکيم استی او خواهد بو حسين )عليه السلام( و در مرتبه

  (۱۸۸، ص۱)المحاسن، ج«(۱۰۹)بقره/

ر اتمّ مصاديق شود مقصود از اختصاص در روايت، ذک با اين توضيح فهميده می 

و اکمل مصاديق است؛ چرا که در روايت ديگری امام صادق )عليه السلام( 

لَ رُوحَهُ إلِیَ » فرمود:  ةِ وَ عَجه بُوه داً )صلی اللَّ عليه و آله( بِالنُّ وَ الهذِی بَعَثَ مُحَمه

ةِ مَا بَيْنَ أحََدِکُمْ وَ بَيْنَ أنَْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَی سُرُوراً  دَامَةُ وَ الْحَسْرَةُ إلِاه الْجَنه أوَْ تَبَيهنَ لهَُ النه

وَجَله فِی کِتَابِهِ ... ُ عَزه قسم به کسی که  محمد )صلی اللَّ عليه  -أنَْ يُعَايِنَ مَا قَالَ اللَّه

و آله( را به پيغمبری فرستاد و روحش را شتابان به بهشت برد، ميان هر يک از 

ای نباشد جز آن که به  ان شدن و افسوس فاصلهشما با خوشی و شادمانی يا پشيم

چشم خود ببيند آنچه را خدای عزّوجلّ در قرآنش فرموده: ]إذِْ يَتَلقَهى الْمُتَلقَِّيانِ عَنِ 

الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ[ هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند 

ملک الموت آيد تا جانش را بگيرد، و  و(۱۸)ق/دارند.  اعمال او را دريافت می

روحش را فرياد دهد تا از تنش به در آيد، امّا آنکه مؤمن باشد آمدنش را احساس 

نکند )يعنی برايش هيچ تلخی و ناگواری ندارد( و اين است سخن خدای سبحان و 

فْسُ الْمُطْمَئِنهةُ* ارْجِعِی إلِیَ تُهَا النه رْضِيهةً  تعالی که می فرمايد: يَا أيَه  «رَبِّکِ رَاضِيَةً مه
 (۱۸۶، ص۶)بحارالأنوار، ج

 جانرا هوس وصال يار است   برخيز دلا كه وقت كار است
 چشم دو جهان در انتظار است    تو گشته بچاه تن گرفتار

 جايت چو حريم آن نگار است    زين اسفل سافلين برون آي
 يار استآن را كه ببزم وصل    از هر دو جهان فراغتي هست


